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برپایی دهکده هنر و بازی‌های 
ملل در بوستان ملت

معــاون بین‌الملل دانشــکده پزشــکی 
دانشــگاه علوم پزشــکی تهران، دیروز اعلام 
کرد »جشنواره دهکده ملل و هنر و بازی‌های 
شهری« با هدف ارتقای سلامت روان کودکان 
۱۸ تا ۲1 مهرماه در پارک ملت برگزار می‌شود. 
این جشــنواره از ســوی گروه هنر و سلامت 
دانشــگاه علوم پزشــکی تهران بــا همکاری 
شبکه جهانی USERN و اداره کل سلامت 

شهرداری تهران برگزار می‌شود.
نیما رضایی گفت: در آســتانه روز جهانی 
سلامت روان قرار داریم که امسال شعار خود 
را »سلامت روان کودکان، نوجوانان و جوانان 
در جهان در حال تغییر« قرار داده اســت. ما 
جشنواره دهکده ملل، هنر و بازی‌های شهری 
را با هدف سلامت روان کودکان و در راستای 
شعار روز جهانی سلامت روان برگزار می‌کنیم.

رضایی ادامه داد: در این جشنواره تعدادی 
غرفه برپا می‌شوند که در آن هنر‌های مختلف 
ایران و کشــور‌های جهان به کودکان معرفی 
و فضا‌هایی در اختیار کــودکان قرار می‌گیرد 
تا به بازی و نقاشــی بپردازنــد ضمن این‌که 
ما در دانشــگاه علوم پزشــکی تهران حدود 
۸۰۰ دانشجوی خارجی داریم، ۴۰ تن از این 
دانشجو‌ها غرفه داشته و در این غرفه‌ها فرهنگ 
خود را معرفی می‌کنند. دانشجو‌های هنرمند 
کار‌های هنــری خود را به نمایش گذاشــته، 
انواع بازی‌های محلــی و بومی معرفی، اجرای 
پرفورمنس‌های بازیافت زباله توسط کودکان، 
شاهنامه خوانی، مسابقه، رادیوی زنده از جمله 

بخش‌های دیگر این جشنواره است. 
۱۵ غرفه با زیرشــاخه‌های سلامت روان و 
اجرای بازی‌های محلی از جمله برنامه‌های این 
دهکده است که از ۱۸ تا ۲۱ مهر ماه از ساعت 

۱۷ تا ۲۲ در بوستان ملت برپا است.
    

کمبود فضای استاندارد 
آموزشی و۲۶ هزار کودک 

بازمانده از تحصیل

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و 
پرورش استان سیستان و بلوچستان با اشاره 
به مهم‌ترین دلایــل بازماندگی از تحصیل در 
این استان گفت:  فقر مالی و ناتوانی در تامین 
امکانات اولیه تحصیل و اشتغال فرزندان برای 
تامین مخارج زندگی، دوری مدرســه و عدم 
امکان پرداخــت هزینه ایاب و ذهــاب، واقع 
شدن در مناطق دور افتاده، عدم سرویس ایاب 
و ذهاب در واحد آموزشــی، ازدواج زودهنگام 
دختران، کودکان بدسرپرست از جمله عوامل 
موثــر در جاماندن دانش‌آمــوزان از تحصیل 

بوده است.
زهرا پورملایی با اشــاره به مــوارد دیگری 
مانند پراکندگــی و صعب‌العبور بودن مناطق 
روســتایی و عشــایری  گفت: کثرت مناطق 
مرزی و دورافتــاده )۱۴ منطقه از ۳۲ منطقه 
آموزشی استان مرزی است با متوسط فاصله 
۵۰۰ کیلومتر از مرکز اســتان(، کثرت مراکز 
جمعیتی با آمار اندک )وجود ۹۲۰۰ روســتا 
که بیش از ۶۰۰۰ آن زیر ۲۰ خانوار هســتند، 
پراکندگی بســیار بالای جمعیــت )بیش از 
۳ برابر متوسط کشــور(، بافت جوان جمعیت 
)۲۷ درصد جمعیت اســتان در ســن ۶-۱۸ 
سال هستند(، کمبود شــدید نیروی انسانی 
و عدم ماندگاری نیــروی موجود و هم‌چنین 
کمبود معلم زن در روســتا که ســبب ترک 
 تحصیل دختــران می‌شــود نیــز از عوامل 

دیگر هستند.
وی اضافــه کــرد: کمبود شــدید فضای 
استاندارد و تجهیزات آ‌موزشی، رواج شغل‌های 
کاذب به دلیــل ســکونت در مناطق مرزی 
بی‌تاثیــر در بازماندن دانش‌آمــوز از تحصیل 

نیستند.

از گوشه و کنار
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آذر فخری، روزنامه‌نگار

کارش را از همین دو سه ماه پیش 
شروع کرد. درست زیر تابلوی ایستگاه 
تاکسی، روبه‌روی ورودی مترو. اوایل 
یک ورق روزنامه می‌گذاشت زمین، 
روی آن می‌نشســت و با دســتمال 
یزدی دســتش را روی پیشانی‌اش 
می‌گذاشت و کسی را نگاه نمی‌کرد. 
حالتی داشــت که نه می‌شد برایش 
دل سوزاند و نه می‌شــد بی‌خیال از 

کنارش رد شد.
بعد، رفته‌رفته، دست و دستمال را 
از پیشانی‌اش برداشت، یک زیرانداز 
مناسب تهیه کرد و همان‌طور تکیه 
داده به تیرک تابلوی ایستگاه تاکسی، 
نشست و به رفت و آمد و البته دست 

مردم خیره شد. 
حالا اما داستان این مرد نه‌چندان 
پیر و نه‌چنــدان از کار افتــاده، فرق 
می‌کند. با راننده‌های تاکسی حسابی 
گرم گرفته، با آن‌ها بحث سیاســی 
و اقتصــادی می‌کند و البته بســاط 
گدایــی‌اش هم‌چنان به راه اســت. 
مردمی هم که هــر روز از آن‌جا عبور 
می‌کنند، گاهی با او چاق ســامتی 
می‌کنند، گاهی هم اگر پول درشت 
داشته باشــند، او برای‌شــان خرد 
می‌کنــد! انگار که ایــن کار هم مثل 
هزاران کار دیگر است. کاری که صرفا 
در آن، یک جا نشسته‌ای، هر از گاهی 
سکه‌ای یا اسکناســی روی بساطت 

می‌افتد و تو مشغول چای خوردن با 
راننده‌های تاکســی، و گپ‌وگفت با 
آن‌ها هســتی. واقعا هم دیگر شکل و 
شمایل گداها را ندارد. اصلا با این طرز 
رفتارش، تعریــف و مفهومی دیگر از 
گدایی، ارائه کرده است! آن را از قبح 
درآورده و جامه آبرومندانه یک شغل 

تمام وقت را به آن پوشانده است. 
این داســتان گــدای در ورودی 

متروی محله ماست.
داستان گدای محله شما چیست؟

    
شاید هیچ شهری در هیچ کجای 
دنیا نباشــد که در آن، گدایی وجود 
نداشته باشــد؛ البته در همین کشور 
خودمان، ادعا می‌شود که مثلا تبریز، 
شهر بی‌گداست، اما این بی‌گدایی، به 
آن مفهوم نیست که شهر گدا ندارد، 
شهر گدا دارد، اما این گداها، اگر واقعی 
باشند، تحت حمایت قرار گرفته‌اند 
و اگــر غیرواقعی باشــند، از گردونه 
این فرآیند خارج شده‌اند. البته، این 
خبر مال چند سال پیش است، الان 
نمی‌دانیم که آیا واقعا هنوز هم تبریز 
شهری بدون گداست یا نه؛ به‌خصوص 
بعد از ماجرای خشک شدن دریاچه 
ارومیــه و وزیدن بادهــای نمکین و 
از بین رفتن مزارع و بی‌رونق شــدن 

کشاورزی و افزایش مهاجرت...
گدایی وتکدی‌گری چیست؟

جامعه‌شناســان، تکدی‌گری را 
نوعی انحراف اجتماعی می‌دانند که 
غالبا با سرقت، اعتیاد، فحشا و فروش 
مواد مخدر همراه است. البته گاهی 

به چشم یک شغل انحرافی هم به آن 
نگاه می‌شود. شغل انحرافی که در سه 
ســطح آبرومندانه، غیرآبرومندانه و 

حرفه‌ای طبقه بندی می‌شود.
ز  فــرد متکــدی خــود را ا
مســئولیت‎های اجتماعــی معاف 
می‌‌داند و دیگران هم به‌طور خودکار 
این مــورد را پذیرفته‌انــد. او غالبا به 
خاطر این عملش مورد سرزنش قرار 
نمی‌گیرد و ضمن این‌که انتظار دارد 
دیگران به او کمک کننــد، در تولید 

اجتماعی هیچ نقشی ندارد.
مردم چرا بــه این افــراد کمک 
می‌کنند؟ چون یا احساس می‌کنند در 
این مورد وظیفه شرعی دارند، یا حس 
انسان‌دوستی‌شان تهییج می‌شود، یا 
نذر و نیازی دارند که آن را به متکدی 
پرداخت می‌کنند و یا فکر می‌کنند 
گدایی یک مشکل و نقص اجتماعی 
است و آن‌ها باید با کمک کردن به یک 

گدا، این نقص را برطرف کنند.  
 ، د جــا فر حســین  محمد
آسیب‌شــناس اجتماعی، در رابطه 
با تکدی‌گری در ایــران، تاکید دارد 
که اغلــب این موارد، در ســطح غیر 
آبرومندانه و حرفه‌ای قــرار دارند. و 
برای خود تشــکیلات، باند و منطقه 
و محــدوده مشــخص کرده‌انــد، و 
هیچ‌کدام از ایــن باندها، حق ورود به 
محدوده دیگری را ندارد، چراکه ورود 
به منطقه دیگــری، یعنی تعرض به 
حق! یک تشــکیلات که این تعرض، 
عواقــب ناخوشــایندی مثل ضرب 
و شــتم و حتی قتل به همــراه دارد. 

به‌طور معمول این دســته از گدایان، 
با روش‌های مختلفــی، رهگذارن را 
فریب می‌دهند؛ بــا ترفندهایی مثل 
نقص جسمانی مادرزادی یا اکتسابی 
و با ایجاد عمدی نقایص جسمانی، با 
نمایش دروغین بیماری لاعلاج خود 
یا اعضای خانواده خصوصاً فرزندان، با 
پوشــیدن لباس‌های مندرس و پاره 

برای جلب ترحم. 
معتادان هم در این میان داستان 
خاص خودشان را دارند، از آن‌جا که 
این‌ها شغلی ندارند و کسی هم آنان را 
به کار نمی‌گیرد، این افراد برای تامین 
هزینه‌های خرید مواد مخدر، چاره‌ای 

جز گدایی یا سرقت ندارند.
باندهای حرفه‌ای معمولا از زنان 
همراه با بچه، که عموما معتاد هستند 
یا می‌شوند، اســتفاده می‌کنند. این 
باندها، کودکان را از خانواده‌های فقیر 
یا می‌خرند و یا اجاره می‌کنند. و البته 
گاهی هم بچه‌ها را می‌دزدند. طبیعی 

است که این زنان و کودکان، در معرض 
انواع آسیب‌های جسمی و روحی قرار 
می‌گیرند و مورد تعدی و تعرض واقع 

می‌شوند. 
تعداد متکدیان

 رو به افزایش است
اگر دقت کرده باشــید، در چند 
ماه اخیــر، به تعداد متکدیان شــهر 
اضافه شــده اســت. آنها در ورودی 
ایســتگاه‌های مترو، روی پله‌ها، در 
داخــل قطارها، پارک‌هــا، کافه‌ها و 
خلاصه هر جا که عبــور و مرور زیاد 
باشد، دیده می‌شوند و گاه برای گرفتن 
پول، متوسل به التماس و زور و فشار 
هم می‌شوند و اگر میزان دریافتی‌شان 
کم باشد؛ دهان به ناسزا باز می‌کنند! 

طبیعی است که با بروز مشکلات 
عدیده اقتصــادی، این پدیده هر روز 
چهره وخیم‌تــر و فراگیرتری به خود 
می‌گیــرد. حضور این افــراد به‌طور 
گسترده در عرصه شهری، چهره شهر 
را افسرده‌تر از آن‌چه هست می‌نماید 
و به اتمسفر شهری، حس ناامیدی و 

ناامنی تزریق می‌کند.  
عبدالرضا مصری، نماینده دوره قبل 
مجلس که عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلــس هم بــود، درمــورد معضل 
اجتماعی تکدی‌گری، می‌گوید: بحث 
تکدی‌گری وابسته به قانون نیست و 
یک مسئله فرهنگی است، پس قانون 
نمی‌تواند در این زمینــه کاری انجام 
دهد. به لحاظ قانونــی ممنوع بودن 
یا نبــودن این مســاله تاثیری بر حل 
آن نمی‌گذارد و تــا هنگامی که مردم 
به متکدیان کمک کنند این مســاله 
ادامه پیدا می‌کند. ما نمی‌توانیم در هر 
خیابانی برای این کار مامور بگذاریم یا 
همه را دستگیر و جریمه کنیم زیرا این 
گونه اقدامات بســیار هزینه‌بر است. 
شهرداری و نیروی انتظامی، متکدیان 
را جمع‌آوری و آنهــا را به مقام قضایی 
ارجاع می‌دهند. اما این اقدامات تنها 
این افراد را از معابر اصلی به معابر فرعی 
و حتی در منازل می‌کشــاند.  مصری 
می‌گوید اساسا نیازی نیست مجلس به 
این مساله ورود کند. تکدی‌گری حتی 
به وضعیت اقتصادی هم بستگی ندارد، 
زیرا بســیاری از مردم در فشــارهای 
شدید اقتصادی هســتند. اما گدایی 

نمی‌کنند. 
درحالی که متکدیان درآمد بسیار 
خوبــی دارند و حتی بعضــی از آن‌ها 
منازلی در شــمال شــهر و اتومبیل 
دارند. اما دکتر فرجــاد، در واکنش 
به ایــن صحبت‌ها، می‎گویــد اتفاقا 
تکدی‌گری، بنیــان اقتصادی دارد 
که نمودهای آن می‌تواند به شــکل 
فرهنگی دیده شــود. درواقع ریشه 
تکدی‌گــری را بایــد در اقتصاد یک 
کشور جست‌وجو کرد نه در فرهنگ 
آن کشور، شاید تکدی‌گری نمودهای 
فرهنگی داشته باشد، ولی مشکلات 

اقتصادی را نباید نادیده گرفت.

چه نهادی متولی 
متکدیان است؟

مجید ابهری، مدیر طرح »شــهر 
بدون گدایم آرزوســت«، می‌گوید: 
نیروی انتظامی‌ در عرض 48 ساعت 
می‌تواند تمام متکدیان تهران را جمع 
کند. اما بعد باید آنان را کجا ببرد؟ آیا 
نباید مرکزی برای نگهداری متکدیان 

جمع‌آوری‌شده وجود داشته باشد؟
یک هنرِ ســازمان‌های مختلف 
دولتــی، پــاس دادن کار به یکدیگر 
اســت. این ماجرا در بحث متکدیان 
رشته‌ درازی پیدا می‌کند و سازمان‌ها 
و نهادهای متعدد، هریک بی‌تعهدی 
و بی‌مسئولیتی خود را به گردن باقی 

سازمان‌ها می‌اندازند.
حقیقــت این اســت کــه طبق 
مصوبــه هشــتاد و دومین جلســه 
عالی اداری کشــور که در ســال ۷۸ 
تصویب شده، ســازمان بهزیستی، 
فرمانداری، شــهرداری، استانداری، 
نیروی انتظامی، دادگستری و مراکز 
بهداشت، کمیته امداد، اداره کار و فنی 
حرفه‌ای در مورد متکدیان مســئول 
هستند و تازه کار به همین سازمان‌ها 
ختم نمی‌شــود و بــرای جمع‌آوری 
متکدیان دســتگاه‌های دیگری هم 

باید به کار ورود کنند.
 همین باعث شــده دستگاه‌های 
مختلــف کار را بــه یکدیگــر پاس 
دهند و هیچ ســازمانی خــود را در 
قبال جمع‌آوری متکدیان مســئول 
نداند. بنابراین جایی وجود ندارد که 
متکدیان جمع‌آوری‌شــده به آنجا 
منتقل شوند و مرکزی وجود ندارد که 

این افراد را سروسامان دهد.
ابهــری در نهایت به ایــن نکته 
حالب اشــاره می‌کند که 70 درصد 
از متکدیــان تهــران در قالــب یک 
گــروه مافیایی فعالیــت می‌کنند. 
اگرشما عضو یک گروه قوی نباشید، 
نمی‌توانید در چهارراه پول‌ســازی 
مثل چهارراه دریای شــهرک غرب، 
یا میدان توحید که کریدور شمال به 

جنوب است، گدایی کنید.
میانگین درآمــد تکدی‌گری در 
تهــران 3 میلیون تومان اســت و در 
برخی چهارراه‌ها این عدد تا 7 میلیون 

تومان بالا می‌رود.

تکدی‌گری؛ بی‌متولی و مشمول پاس‌کاری‌های بین نهادی است

گدایی یک شغل است؛ آن‌را جدی بگیرید

یادداشت

 سازمان بهزیستی، فرمانداری، شهرداری، استانداری، نیروی انتظامی، دادگستری و مراکز بهداشت، کمیته امداد، 
اداره کار و فنی حرفه‌ای در مورد متکدیان مسئول هستند و تازه کار به همین سازمان‌ها ختم نمی‌شود و برای جمع‌آوری 

متکدیان دستگاه‌های دیگری هم باید به کار ورود کنند. همین باعث شده دستگاه‌های مختلف کار را به یکدیگر پاس 
دهند و هیچ سازمانی خود را در قبال جمع‌آوری متکدیان مسئول نداند.  بنابراین جایی وجود ندارد که متکدیان 

جمع‌آوری‌شده به آنجا منتقل شوند و مرکزی وجود ندارد که این افراد را سروسامان دهد.

آسیه ویسی 

حالا، بعد از خرد شدن تابلو، بحث و مجادله 
بر سر این اســت که آیا خریدار، باید آن یک 

میلیون پوند را بپردازد یا نه؟ 
خیلی‌ها می‌گویند، چــون چکش خرید 
خورده به میز، پس باید پول پرداخته شــود، 
چون فروش انجام شده، حتی اگر تابلو بعد از 

فروخته شدن، خرد و نوار نوار شده.
خیلی‌ها هم می‌گویند، چرا برای تابلویی 
که دیگر وجود ندارد و به مشــتی کاغذپاره 
تبدیل شده باید پول داد؟ این‌ها البته نظرات 
هموطنان ماســت؛ افرادی که ایــن روزها 
سرشان بدجور توی حســاب و کتاب است و 

محاسبه هر ریال دخل و خرج‌شان.
اما »بنکسی«، چرا با ما این کار را می‌کنی؟ 
می‌خواهی ســر به ســرمان بگذاری و با یک 

شوخی بی‌مزه حال‌مان را بگیری؟ 
می‌خواهی نشان بدهی که یک سرو گردن 
از هر گالری‌دار و کلکسیون جمع کن و کلا از 

هر خریدار و فروشنده‌ای بالاتری؟
می‌خواهی بگویی پول برایت ارزش ندارد؟ 
بنکســی تو رو به مقدســاتت با ما از این 

کارها نکن!
    

بنکسی، یک گرافیتی، یک فعال سیاسی 
و یک کارگردان انگلیســی اســت، به خاطر 
گرفیتی‌کار بودنش هم فکر نکنید که از این 

جوان‌های بی‌کار خودمان است که با هزار و 
یک هنر، روی دست‌مان مانده‌اند و روزی ده 
بیست تا اســپری روی دیوارهای شهر خالی 

می‌کنند و کسی آن‌ها را جدی نمی‌گیرد. 
حتی گرافیتی‌های خیابانی بنکسی، که 
روی در  و دیوار کشــیده شــده‌اند، فروخته 
می‌شــود و وظیفه جابه‌جا کردن اثر هنری با 

دیوار، بر عهده خریدار است. 
بنکسی اما، سرش توی کار خودش است، 
علاوه بر انگلیس و لندن، در کابل، در فلسطین، 
در لوس‌آنجلس، در لوئیزیانا و هر جا که دیوار 
خالی مناســب پیدا کرده، گرافیتی‌های پر 
سرو صدایش را کار کرده است. بنکسی حتی 
اسکناس جعلی هم چاپ کرده؛ اسکناس‌های 

10 پوندی کــه روی آن‌ها، بــه جای عکس 
ملکه ویکتوریا، عکس پرنسس دیانا، نقاشی 
شده بود. روی اســکناس‎ها هم نوشته شده 
بود: »بنکسی انگلســتان«، به جای »بانک 
انگلستان«. این 10پوندی‌ها که در مراسم و 
کارناوال‌های مختلف روی سر مردم ریخته 
می‌شــد؛ این روزها تا 200 پوند هم معامله 

می‌شوند.
بنکسی همان کسی است که گفته است 
ســال‌ها دلش دوچرخه می‌خواست و برای 
به دست آوردنش، به درگاه خدا دعا می‌کرد، 
اما در نهایت یک دوچرخــه دزدید و از آن به 
بعد شــروع کرد به طلب آمرزش! گویا طلب 

آمرزش بهتر جواب می‌دهد!
    

بنکسی چه ربطی به ما دارد؟ 
ربطش این اســت که نبوغ بنکسی، حتی 
اگر نوعی وندالیســم نهفته در خود داشــته 

باشد و تا حدودی ســر و روی شهر را آشفته 
کند، اما دیده و جدی گرفته می‌شــود. هدر 
نمی‌رود. خود بنکســی هم بــا تفکرات ضد 
استکباریش، برای دفاع از مظلومان و نشان 
دادن مظلومیت آنان به کسانی که گوش‌های 
 کرشــان این صداها را نمی‌شــنود، دســت 

به اسپری می‌شود. 
بنکســی بــه خاطــر گرافیتی‌هــای 
جنجال‌برانگیزش، طرد، حــذف، زندانی و 

متواری نمی‌شود. 
بنکســی با گرافیتی‌ها و تابلوهایش که به 
محض شنیدن صدای چکش فروش، شروع 
به خرد کردن خود می‌کنند، پولدار می‌شود 
و ســازمان‌های خیریه راه می‌اندازد و بابت 
کارهای خیریه و بشردوستانه‌اش، به دادگاه 

احضار نمی‌شود. 
 ایــن طــوری اســت کــه بنکســی 

به ما ربط دارد!

چرا بنکسی به  ما ربط دارد؟

طبیعی است که با بروز 
مشکلات عدیده اقتصادی، 
تکدی‌گری هر روز فراگیرتر 

می‌شود. حضور متکدیان 
به‌طور گسترده در عرصه 

شهری، چهره شهر را 
افسرده‌تر از آن‌چه هست 

می‌نماید و به اتمسفر 
شهری، حس ناامیدی و 

ناامنی تزریق می‌کند

جامعه‌شناسان، تکدی‌گری 
را نوعی انحراف اجتماعی 

می‌دانند که غالبا با سرقت، 
اعتیاد، فحشا و فروش 

مواد مخدر همراه است. 
البته گاهی به‌عنوان یک 
شغل انحرافی تلقی و در 

سه سطح آبرومندانه، 
غیرآبرومندانه و حرفه‌ای 

طبقه‌بندی می‌شود


